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سخن روز

آشــنایی ام بــا زنده یــاد پرویزمشــکاتیان بــه دوران 
تحصیل دردانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
برمی گــردد؛ ســال های 52 تا 56 و بعــد آن در مرکز 
حفظ و اشــاعه موســیقی ایــران، این دوســتی ادامه 
پیــدا کــرد. زنــده یــاد داریــوش صفوت ســال 1347 
این مرکز را که وابســته به ســازمان رادیو و تلویزیون 
وقت بــود بنیان نهاد و در کنار ریاســت، کار تدریس 
را بــه همراه نورعلی خان برومند برعهده داشــت و 
اســتادان همه ما بودند. تلاش آقای صفوت در این 
مرکز کشــف و پرورش استعدادهای موسیقی ایران 
و هدایت نخبه های موسیقی اصیل ایران بود مانند 
محمدرضا لطفی، حســین علیزاده، علی اکبر شــکارچی، عطاالله جنگوک، 
ناصــر فرهنگ فــر، مجیــد کیانــی، رضــا شــفیعیان، داوود گنجه ای، حســین 
عمومی، محمد موســوی، محمدعلی کیانی نژاد، بهمن رجبی و... استادان  
باتجربه و مســتعدی که همچنان سبک آموزشی شــان مورد توجه و تدریس 

است و پرورش یافته آن دوران هستند. 
آقای مشــکاتیان هــم دانش آموخته ایــن مرکز بود، هنرمندی کــه ذات هنر 
در او متبلــور بــوده و به عقیده مــن این خصلت، یک موهبت الهی از ســوی 
خداوند اســت که به آهنگسازان واقعی عنایت شده است و پرویز مشکاتیان 
یکی از همین افراد بود. آن دوران سه ارکستر در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 
فعالیــت داشــتند کــه سرپرســتی یکی از ارکســترها برعهــده مشــکاتیان بود 

وارکستر مولانا را من برعهده داشتم.
زنــده یاد مشــکاتیان در آهنگســازی، تک نــوازی و همچنیــن در قطعاتی که 
برای ســاز ســنتور نوشته شده است، شیوه منحصر به خود داشت و این شیوه 
برگرفته از آشــنایی و آگاهی او بر ردیف و موســیقی اصیل ایران بوده اســت. 
شــیوه نوازندگی او در نواختن ساز ســنتور به نوعی  شیرین نوازی بود. لازم به 
ذکر است پردازش شیرین نوازی براساس حفظ اصالت های موسیقی ایران 
کار بسیار مشکلی است اما مشکاتیان به زیبایی و ترفندی خاص از عهده این 

کار برآمده و توانست آثار نو و ماندگاری از خود به یاد بگذارد. همچنین بعد 
از زنده یــاد فرامرز پایور دو تحول بنیادین در ســنتور نــوازی ایجاد کردند که بر 
اساس موسیقی ردیف دستگاهی ایران بوده است و می  توان گفت بدعتی نو 
در نواختن این ساز بوده که همچنان مورد استفاده است و آثار سرپنجه های 
زیبای مشکاتیان در تاریخ موسیقی ایران به یادگار ثبت شده و او همیشه زنده 

است.
پرویز مشکاتیان علاوه بر تبحر و تجربه بسیار بر دانش موسیقایی از شخصیت 
اخلاقــی بارز و منحصر به فــردی هم برخوردار بــود و با جامعه خود تعامل 
بســیاری داشــت و فرصت ها را غنیمت می  شــمرد البته منظور این است که 

هنرمندی هوشیار بود و در بزنگاه های تاریخ در کنار مردم قرار می گرفت.
اما هزاران بار افســوس که خیلی زود پرویز مشــکاتیان  را از دست دادیم، آن 
هم در برهه ای از تاریخ که زمان شــکوفایی و نبوغ این هنرمند بزرگ بود. در 
واقع او نتوانســت تحمل ناملایمات زندگی را برتابد. اگرچه وداع مشکاتیان  
ضربــه ای بزرگ بر پیکره موســیقی اصیــل ایران و جایگاهش برای همیشــه 

خالی است ... یادش جاویدان

تأثیر قیمت دلار بر زندگی قشر آسیب پذیر سهیل محمدی

11 سال از درگذشت پرویز مشکاتیان می  گذرد...نــــگاره

سرپنجه های عشق
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تغییــرات بــازار بــورس دیروز 
مهم تریــن  از  یکــی  هــم 
در  کاربــران  ســوژه های 
به دلیــل  هــم  بــود.  اجتماعــی  شــبکه های 
نوســان هایی کــه شــاخص کل تجربــه کــرد هم 
به دلیل بازگشــایی نمادهای پالایشی که به نظر 
بســیاری از کاربران بســرعت انجام شد. تحلیل 
بــازار و ایــن بازگشــایی و تأثیــرش از مهم تریــن 
بحث هــای بورســی بــود: » روز پرنوســان  بورس 
بــازار  اصــلاح  » دوســتان  شــد«،  تمــام  نزولــی 
بورس هنوز تموم نشــده خواهشــاً نرید تو صف 
خرید هــای فیــک. در بهتریــن حالــت یــک ماه 
دیگــه درگیریم صبــر کنید«، » شــفافیت، اولین 
گامــی اســت کــه باید ســازمان در جهــت بهبود 

بازار سرمایه بردارد. 
غیــر  نوســان  دامنــه  کنــار  در  شــفافیت  نبــود 
معقول با توجه به رشــد عمق بــازار، چیزی جز 
بی اعتمــادی و رشــد بازارهــای دلالــی نخواهــد 

بــا  مســئول،  نهادهــای  اســت  خــوب  داشــت. 
همفکری ســهامداران، بیشــتر به بهبود کیفیت 
بیندیشــند.«، » مشــتری جدید اومد با مشــتری 
تــو کافــه آشــنا درومــد شــروع کــردن بــه حرف 
زدن دربــاره بــورس و اینکــه یــه چیزایــی قــراره 
امــروز عرضــه شــه و زیــر قیمتــه و تــا دو هفتــه 
2۰درصد ســود داره بعد که رفت مشــتری اولی 
گفــت همــه مــردم دلال شــدن«، »چــرا بورس 
بــاز قرمــز شــد؟!«، » کاش یکــی از آقــازاده هــا 
هــم دلش بورس بخــواد بلکه درســتش کنن«، 
» حجــم کل پولــی کــه  صنــدوق توســعه ملــی 
میتونــه بــه بــورس تزریق کنــه درنهایــت اندازه 
یــک روز حجم معاملات باشــه. بازارهم نیازی 
بــه ایــن پول نــداره.ای کاش با تصویــب این کار 
اینقدر حاشــیه برای بازار ایجاد نمی شــد.«، »تا 
زمانــی کــه  شــاخص کل و  شــاخص کل هم وزن 
ســقف های تاریخی خود را با قدرت عبور نکنند 
امید چندانی به بازار نیســت و  حمایت ها کارگر 
نخواهند بود«، » فاصله بین اطلاعیه بازگشــایی 
قیمــت  در  بازگشــایی  تــا  پالایشــی،  نمادهــای 
مورد تأییــد ناظر فقط 22 دقیقه بود«، » شــاهد 
رِنجِ مثبت در پالایشــی هســتیم«، » سریع ترین 
بازگشــایی چند وقت اخیر رو شــاهد بودیم! هم 
تایم مچینگ و هم مدت زمانی که ممنوع بودن 
تــا ناظر تأیید کنــه«، » تا همین دیروز مســئولان 
بورس از زمان بازگشایی نماد  پالایشی ها اظهار 
بی اطلاعــی کردند. صبح ســؤال نکردیم که اگر 
مــی کردیم بازم خبر نداشــتن«، » تــو نماد های 
 پالایشــی میخــوان فشــار فروششــون رو  بگیــرن 
و جذابیــت قیمــت ســهم ها رو برگردونــن. چه 

ســهامدار باشــید چــه نوســانگیر 
اینجا فروش معنی نداره.«

مدتــی اســت بحــث امنیــت 
زنــان در شــهر تهــران دوباره 
مطرح شده است. بخصوص 
بعــد از موجــی کــه دربــاره روایت هــای آزار در 

شبکه های اجتماعی شکل گرفت. 
شــهرداری تهران دســتورالعملی برای ارتقای 
 امنیــت زنــان در شــهر اعــلام کــرد کــه یکــی 
کاربــران  تعجــب  باعــث  آن  بخش هــای  از 
شــبکه های اجتماعــی شــد. زهــرا بهــروزآذر، 
مدیــرکل امور بانوان  شــهرداری تهــران اعلام 
کرد برای اجرای این دســتور العمل قرار است 
بوته هــای شمشــاد در ســطح شــهر کوتــاه نگه 

داشته شوند.
کاربران زیادی به این مســأله اشــاره کردند که 
امنیت زنان تنها وابســته به این مسأله نیست 
و بــه تغییــر دیدگاه نیــاز دارد و البته زنانی هم 
مــواردی را بــرای تأمیــن امنیت زنان در شــهر 
پیشــنهاد می دادنــد: »بــرای امنیــت زنــان در 

خیابان باید شمشادها را کوتاه کنیم. 
شــاید فک کنین جوک باشه اما اینو شهرداری 
تهران گفته«، » چند وقت پیش یک ســارق که 
پشت شمشاد مخفی شده بود یکی از آشناهام 
رو خفت گیری کرد و علاوه بر دزدیدن گوشــی، 
به صورتش آسیب رســوند. مگه بحث امنیت 
زنــان فقط همینــه؟«، » اصلاح کالبــد فیزیکی 
شــهر از خواســته های زنان برای مقابله با آزار 
جنســی و افزایش حــس امنیت بــوده، از نبود 
تبلیغات روی پل های عابر تا روشــنایی و انواع 

رؤیت پذیــری. کوتــاه شــدن شمشــادها یــا هر 
طرح دیگر در کنار بقیــه عوامل جزو بدیهیات 
اولیه ای اســت که شــهر بــه آن نیازمند اســت. 
ایــراد و نقد بــه طــرح کجاســت؟«، » من روی 
پل هــای عابر پیاده کــه تابلوهای تبلیغاتی اونا 
رو پوشــونده، کنــار ســاختمان های نیمــه کاره، 
پشت شمشــادهای بلند که دید رو کور میکنه، 
هرجــای کم نور کــه احتمال اذیــت و آزار زیاد 
میشــه و احســاس ناامنی می کنم.«، » از صبح 
فکرم درگیر اینه که کوتاه نگه داشــتن شمشادا 
چــه ربطــی بــه ارتقــای امنیــت زنــان داره؟«، 
»  خیلــی از این مــوارد برای امن تر کردن شــهر 
لازمــه. مثل مدیریــت فضاهایی کــه معتادان 
جمــع میشــن، یــا افزایــش نــور، یــا مدیریــت 
مراکــز پر تــردد. اینهــا خدماتیه که شــهرداری 
به شــهروندان تهرانی میده. اســتفاده از کلمه 
 امنیت  زنان، بازاریابی سیاســی از خواسته های 
اجتماعی و بحق زنانه«، »  شــاید کار شهرداری 
نباشــد اما یکــی از مهم ترین هایــش بالابردن 
هزینــه انجام رفتارهایی اســت که امنیت زنان 
را بــه خطــر می انــدازد«، »  نیت: بســیار عالی. 
پیشــنهاد: درخت هــا و بوته هــا رو قطــع کنیــد 
کــه »رؤیت پذیــری« بالا بره؟چــرا کار فرهنگی 
نمی کنند؟ چرا تهران رو تبدیل به شهر ناامن 
برای آزارگران جنســی نکنیم؟«، » سال هاست 
موضوع امنیت در شــهر بــرای زنان مطرحه و 
البته که امنیت در شــهر با ابلاغ دستورالعمل 

به دست نمیاد.«

هشتـگ

ماجرا

#بورس

امنیت زنان

به مناسبت برگزاری آنلاین بیست و هفتمین 
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران

بزودی صدای پای تان 
می پیچد روی پله ها

 شهیدگاه و روایت 
زن ورانه از تاریخ

پارســال، توی هواپیمایی کــه ما را از ایلام 
کوه هــای  بلنــدای  بــر  و  تهــران  مــی آورد 
زاگرس، با هم تصمیم گرفتیم جشــنواره 
بعــدی را حســابی مفصــل برگــزار کنیم. 
صبح هــا کارگاه، عصرهــا نشســت ونقــد 
ونظر وشــب ها، شب نشــینی هنرمندانه 
جوان هــای  بــا  شــب.گفتیم  از  پاســی  تــا 
هنرایــران می رویــم شــیراز یــا اصفهان تا 
جوان هــای 15 تــا24 ســاله هنرشــان را به 
رخ همــگان بکشــند؛ ازماههــا پیــش کــه 
ترســاند،  را  همــه  اول،  و  آمــد  کوویــد1٩ 
اســتادان،  تــا  تهــران  می مانیــم  گفتیــم 
کمترچمــدان ببندنــد و قــدری از خطرهــای ســفر کــم شــده 
باشــد. وقتی ماســک های ســفید و آبی، صورت همه ما را شبیه 
حجره هایــی کرد که کرکره اش تا نیمه پایین اســت و انگار نیمه 
تعطیــل، گفتیــم می رویــم اردوگاه منظریــه. در دل کوه هــای 
کلکچــال و شــمال تهران و بوســتان ســنگی جمشــیدیه که هوا 
ســاکن نمانــد و جوان ها بــا فاصله بنشــینند زیر درختــانِ زبان 
گنجشــک و تیوپ رنگ ها را بچینند روی بلوک های ســیمانی، 
حتی اتاق ها و تخت ها را برای هر نفر جداگانه تدارک دیدیم و 

چیدیم که خیال همه مان راحت باشد.
ولی مگر راحت می شد خیال مان؟

وقــت تنهایــی، فکرهایــی می ریخت توی ســرمان کــه اگر بازی 
کــرده باشــیم با جان بچه هــا و اســتادان و کادر اجرایی چه؟ اگر 
حتــی یک نفــر از بچه ها تب و ســرفه ای ببرد به شــهرش چه؟ 
نمی خواســتیم تســلیم شــویم دربرابر ویروســی که اهــل کوتاه 
آمــدن نبــود و نمی شــد گذشــت از دیدنِ صــورت مــاه بهترین 
جوانان هنرمند ایران که برخی شان چشم کشیده بودند پانزده 
ســاله شــوند و برخی شــان، ســال آخری بــود کــه می آمدند در 
این جشــن. به ناگزیر لــپ تاپ ها را برداشــتیم و آمدیم »خانه 
هنرمندان ایران «که باید چراغش روشــن بماند برای همیشــه 
هنر این خاک. این روزها زیاد طولانی نیســت که اســتادان هنر 

این دیار شما و آثار پراز نبوغ تان را در صفحه 17 اینچ ببینند!
دفعــه بعد، دیوار گالری های تابســتان و زمســتان و میرمیران، 
ایســتاده اند تــا آثارتــان را بیاویزیــد روی سینه شــان و پله هــای 
طبقــات همیــن خانــه، لحظــه شــماری می کنند بــرای صدای 
پاهای شــما که روزی شــرکت کننده جشــنواره جوانان تجسمی 
بودیــد و آن روز ، پوســترهای تــوی حیــاط وعــده کرده اند برای 
آیین گشــایش نمایشــگاه شــما. کجا؟ تهران، خانــه هنرمندان 

ایران. 

و  باقــری  آیدیــن  اثــر  دوم(  )بخــش  شــهیدگاه 
حمیدرضــا علی ثانــی روایتــی زن ورانــه در گالری 
طراحــان آزاد از تاریخی اســت کــه مورخانش در 
برهه هایــی سرنوشت ســاز به حــذف زنان و نقش 
ضبــط  آن گونــه  را  روایــات  و  پرداخته انــد  زنــان 
کرده انــد کــه گویــی تعمدی اســت در ایــن حذف پیاپــی  زنــان از تاریخ 
مکتوب. نمایشــگاهی چندرسانه ای که هم در مسأله اش و هم در نحوه 
ارائــه، در تلاش اســت برای ایجاد چالش و اختلال در ســاختار حاکم بر 

مناسبات. 
سال هاســت کــه بســیاری از گالری های تهــران بیش از پیــش بر مدار 
خریــد و فــروش و بازنمایــی صــرف زیبایی شناســانه آثــار هنــری تمرکز 
دارنــد و پرســه زن های مشــخصی را نیــز در برمی گیرنــد. از ایــن رو کم تر 
اثــری از وجــوه انتقــادی آثــار و طیــف گســترده مخاطبان غیــر هنری را 
شــاهد هســتیم. این بــار اما شــهیدگاه در گالــری طراحان آزاد شــما را با 
وجهــی کامــلًا انتقــادی و فراتر از زیبایی شــناختی صرف روبــه رو خواهد 
کــرد؛ فضایــی که بی شــک هــر مخاطبــی را تحت تأثیــر قــرار می دهد و 

پرسش های بسیاری را از نو مطرح خواهد کرد. 
آیدین باقری پیش از آن که هنرمند باشد جامعه شناس است و شاید 
به همین دلیل رویکردش در عین اشراف بر حوزه هنر کاملًا بِینارشته ای 
اســت و تــلاش کرده تــا این منظــر را نیــز در اختیار مخاطبــان خود قرار 
دهد؛ منظری که شــاید به زعم خودش اختلالی تمام عیار در بسیاری از 

حوزه ها از نظام دانش تا بازنمایی باشد.  
نمایشــگاه شــهیدگاه بــا تمرکــز بــر لحظــه حضــور زنــان در جنگ 
چالــدران و نبردشــان دوشــادوش مــردان، تــلاش می کند تــا حتی از 
ایــن رخــداد نیز عبــور کــرده و وضعیــت را در لحظه اکنون گــره بزند؛ 
وضعیتــی کــه به درســتی شــاید بتــوان همــان ســیطره عقــل مذکری 
دانست که خود نیز راوی زنان است.  نمایشگاه شهیدگاه نمایشگاهی 
چند رسانه ای است و با توجه به نحوه چیدمان و رسانه هایی که اتخاذ 
به راحتی نمی توان  کرده، 
از کنار آن گذشت. لازم به 
توضیح اســت کــه هنگام 
بازدید از شــهیدگاه، شما 
بــا هیــچ لیســت قیمتــی 
بــود!  نخواهیــد  مواجــه 
از  یــک  هیــچ  کــه  چــرا 
فــروش  جهــت  بــه  آثــار 
ســاخته نشــده اند که این 
از مســتقل  مهــم، نشــان 
بودن داشــته و شــاید این 
موضوع نیــز برایتان قابل 
نمایشــگاه  باشــد.  تأمــل 
شــهیدگاه تا یــک مهرماه 

برپاست.

چی 
ببینیم

یادداشت

هادی مظفری 
 مدیرکل هنرهای 
تجسمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسلامی

یادداشت

محمد جلیل عندلیبی 
 نوازنده سنتور 
وآهنگساز

 دختری از بروکلین
گیوم موسو
آریا نوری
نشر البرز

رافائل همه تو 
زندگیشون راز 
دارند. اصلًا به 
واسطه همین 
رازهاست که 

تعریف میشن. 
رازها بخشی از 

هویت ما رو تشکیل 
میدن. بخشی از 

زندگیمون رو...

 به نام 
تاریخ

ë 30 شهریور
امــروز پــر از نــام بزرگانی از هنــر و ادبیات 
اســت که کوتاه نوشــتن از آنها کار ســختی 
اســت. امــا در همیــن بهانــه کوچــک مــروری می کنیم بر 
زندگــی و آثارشــان تا یادمان نــرود هنر و فرهنــگ ایران و 

جهان وامدار چه کسانی است.
 

ë تولدها
مشــهور  شــعر  شــاعر  مشــیری:  فریــدون 
»کوچــه« ســال 13۰5 در چنیــن روزی به 
دنیــا آمــد. فریدون مشــیری بــا علاقه ای 
کــه بــه ادبیــات داشــت از ســال 1332 تا 
1351 مسئول صفحه شــعر و ادب مجله »روشنفکر« شد 
و بسیاری از شــاعران مشهور معاصر اولین اشعارشان در 
این صفحات منتشــر شد و معرفی شــدند. شعر »کوچه« 
خودش هم ســال 133٩ در همین صفحه منتشــر شد. در 
واقع خودش از 15 ســالگی شعر می سرود و اولین کتابش 
به نــام »تشــنه طوفان« زمانی که 28 ســاله بــود با مقدمه 
محمدحســین شــهریار و علی دشــتی منتشر شــد. پس از 
آن مجموعه هــای »گنــاه دریــا«، »ابــر و کوچــه«، »بهار را 
بــاور کن«، »پرواز با خورشــید«، »مروارید مهــر«، »از دیار 
آشــتی«، »با پنج ســخن ســرا« و »لحظه ها و احساس« را 
منتشر کرد که بسیاری از اشعارش در ذهن مردم ماندگار 
شــد. ماننــد شــعر »کوچــه« کــه از محبوب تریــن اشــعار 
عاشقانه شــعر معاصر ایران است. فریدون مشیری سال 

137٩ درگذشت.
محبوب تریــن  از  یکــی  لــورن:  ســوفیا 
ســاله   86 امــروز  ســینما  زن  بازیگــران 
می شــود. ســوفیا لــورن ابتــدا نقش های 
کوچــک در فیلم هــای کوچــک ایتالیایی 
بــازی می کــرد و بالاخره توســط کارلو پونتــی تهیه کننده 
سینما استعدادش کشف شد. پس از بازی در فیلم های 
»برده فروشــی ســفید«، »آتیلا« و »چــرخ و فلک ناپل« 
آنقــدر به شــهرت رســید کــه کارگردانانی ماننــد فدریکو 
فلینــی و ویتورو دســیکا بــا او کار کردنــد و تبدیل به یکی 
لــورن در  از رقبــای ســتارگان زن هالیــوود شــد. ســوفیا 
ســید«،  »ال  زن«،  »دو  ماننــد  فیلم هایــی  در  هالیــوود 
»کنتســی از هنگ کنگ« و »گذرگاه کاساندرا« بازی کرد. 
البتــه در این ســال ها همچنــان ارتباطش را با ســینمای 
ایتالیــا هم حفــظ کرد و در فیلمی ماننــد »دیروز، امروز، 
فــردا« بــه کارگردانــی ویتوریو دســیکا حضور داشــت که 
محبوب تریــن فیلم لــورن بیــن ایتالیایی هاســت. لورن 
بــرای »دو زن« جایزه اســکار بهترین بازیگر زن را گرفت 
و »صدای انسان« ساخت سال 2۰14 آخرین فیلمی بود 

که در آن بازی کرد.
داســتان  نویســنده  مارتیــن:  آر.  آر.  جــرج 
محبــوب »بازی تاج و تخت« ســال 1٩48 
در چنیــن روزی بــه دنیــا آمــد. در دوران 
دبیرســتان بــه داســتان های ابرقهرمانــی 
و کمیک هــا علاقه مند شــد و خودش هم شــروع به خلق 
ایــن داســتان ها کــرد. از اوایــل دهــه 7۰ میــلادی نوشــتن 
داســتان های کوتــاه علمی-تخیلی را جدی تــر دنبال کرد 
و »بــا صبح گاه مــه می آید« یکی از اولین داســتان هایش 
بــود کــه برنده دو جایزه هوگو و نبیولا هم شــد. مدتی بعد 
نوشــتن برای تلویزیون را آغاز کرد اما از ســال ٩1 به رمان 
نوشــتن بازگشــت و مجموعــه »ترانه یخ و آتــش« را آغاز 
کــرد. اولین کتاب این مجموعه یعنی »بازی تاج و تخت« 
ســال 1٩٩6 منتشر شد و چند سال به عنوان پرفروش ترین 
کتاب مطرح بود و بســیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت. 
شــبکه HBO بــا ایــن موفقیــت تمــام حقــوق تلویزیونــی 
مجموعه »ترانه یخ و آتش« را خرید و ســریال »بازی تاج 
و تخت« را براســاس آن ســاخت که یکــی از محبوب ترین 

سریال های تاریخ تلویزیون جهان شد.
   ســالروز تولــد خســرو عامــری فــر خواننده، چــاک جونز 
انیماتــور امریکایی، حســین ناظریــان فیلمبردار ســینما، 
دیویــد ســیلوریا نوازنــده امریکایــی درام، لوریــس هویان 
رهبر اپرا و پیانیســت، امیرحسین رستمی بازیگر، روح الله 
مهرابی بازیگر، کرینا کاپــور بازیگر هندی، محمد حمزه ای 
کارگــردان و بازیگــر، حســین ســلیمانی بازیگــر و ارنســتو 
تئــودور مونتــا روزنامه نــگار ایتالیایی و برنــده جایزه نوبل 

هم امروز است.
 

ë درگذشت ها
مشــهور  آهنگســاز  مشــکاتیان:  پرویــز 
موســیقی ســنتی و نوازنــده ســنتور ســال 
1388 در چنیــن روزی درگذشــت. پرویز 
مشــکاتیان متولــد 1334 بــود و مقدمات 
موســیقی را از پدرش آموخت که استاد ســنتورنوازی بود. 
پس از ورود به دانشــکده هنرهای زیبا نوازندگی ســنتور را 
در مرکــز حفظ و اشــاعه موســیقی به صورت جــدی ادامه 
داد و هم نوازنده بســیار ماهری شــد هم توانست کارهای 
بزرگی در زمینه آهنگســازی و ســاخت قطعات همنوازی 
و تصنیــف انجام دهد. ســال 1356 گروه موســیقی عارف 
را تشــکیل داد و از همــان ســال همــکاری بــا رادیــو را هم 
آغــاز کرد امــا پس از واقعه 17 شــهریور از رادیو اســتعفا و 
مؤسسه چاوش را با هنرمندان گروه عارف و شیدا تشکیل 
داد. او در ســال های فعالیتش با هنرمنــدان بزرگی مانند 
محمدرضــا شــجریان، شــهرام ناظــری، حســین علیزاده 
و محمدرضــا لطفــی همــکاری کــرد کــه حاصلــش آثــار 
مانــدگاری ماننــد »بیداد«، »آســتان جانان«، »دســتان«، 

»دود عود«، »مرا عاشق« است.
   احمــد عطایــی از پیشــگامان صنعــت نشــر، محمد بن 
قاســم انباری ادیب و نحوشناس عراقی و گابریل دانونزیو 

نویسنده ایتالیایی هم در چنین روزی درگذشتند.

بهروز غریب پور: شعر فارسی اجازه نداده لحظه ای افسرده شوم و وقتم را به بطالت بگذرانم، این ابیات 
نمی گذارد که راه را گم کنم. ادبیات فارسی بخشی از زندگی من شده است ؛در خواب و بیداری، در 

خوشی و ناخوشی، در رنج و شادی  با شاعران همراه شده ام و لحظه ای از آنان دور نبوده ام؛ هر 
جا نگینی دیده ام آن را برداشتم و در کارم استفاده کردم، برای ساختن یک اپرا شعر را مهندسی 
می کنم و ابیات را کنار هم می گذارم. این دانه های طلایی شعر فارسی را روی صفحه اپرا مانند 

 منجوق به هم می دوزم و یک اثر درخشان از آن بیرون می آید؛ هر جا بیتی می بینم، 
ذوق زده می شوم و به  دنبال راهی می گردم که از آن استفاده کنم این ابیات نه تنها اپرا که 

جهان پیرامون را شکل می دهد و می سازد. 

از صحبت های این نویسنده، کارگردان تئاتر و سینما با ایرنا

دانه های طلایی شعر فارسی نمی گذارند راه را گم کنم

 عکس 
نوشت

نمایشــگاه آثار گونتر اوکر نقاش آلمانی با نام »کرنش به 
حافظ« در موزه گوته شهر دوسلدورف آلمان برگزار شده 
است و البته هنرمندان ایرانی هم آثارشان را با موضوع 
حافظ به نمایش گذاشــته اند. اوکر پیش از این، نمایشــگاهی از مجموعه 
آثارش با همین نام از خاطرات نخســتین ســفرش به ایران از ســال ۲01۶ 
تا ۲0۲0 در هشــت شــهر ایران )شــیراز، تهران، اصفهان، کرمان، مشــهد، 
رشت، بوشــهر و کیش(  به نمایش گذاشــت و پس از آن تصمیم گرفت 
هنرمندانی از ایران را در این پروژه همراه خود کند و نمایشگاه را دور اروپا 
به نمایش بگذارد. مرتضی ترســلی از شــیراز، محمد رضا یزدی از تهران، 
علی محبوبــی صوفیانــی از اصفهان، شــهریار رضایی از کرمــان، بابک 
منتظری از مشــهد، عارفه آراد از رشــت، فرزاد دشــتی زاده از بوشهر و ندا 
آیتی از کیش با آثار حجم و اینستالیشــن در نمایشگاه »کرنش به حافظ« 
در کنار اوکر هستند.  این نمایشگاه از روز 1۸ شهریور در حال برگزاری است 

و تا ۲۵ آبان ادامه دارد.

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

از راست به چپ: محمدجلیل عندلیبی، بهمن رجبی، رضا شفیعیان، 
داوود گنجه ای، محمد مقدسی، حسین علیزاده، زنده یاد پرویز مشکاتیان 
و علی اکبر شکارچی - 1355


